
ëë با توجه به اینکه »ببو« نخســتین تجربه کارگردانی مهیار شیروانی
اســت چه شد که به گروه اجرایی این اثر پیوستید و چگونه به این تیم 

دعوت شدید؟
مــا چهــار نفریم، چهار بازیگر کــه مدت‌هاســت در گروهی به‌ نام 
»حَبیبز )دوستان(« کنار یکدیگر تمرینِ بازیگری می‌کنیم. این چهار 
نفر، شــامل مســعود رمضانــی، نیکو پشــوتن، ایمان حســینی و من 
می‌شــود. داســتان پیوســتن‌مان به »ببو« نیز بــه این صــورت بود که 
مسعود رمضانی به مهیار شیروانی، نویسنده، طراح و کارگردان »ببو« 
معرفی‌مــان کرد. بــا توجه به اینکــه در آن زمان و در حــال حاضر نه 
من، نه مسعود رمضانی و نه نیکو پشوتن چهره‌های شناخته شده‌ای 
بودیم و هســتیم و نه مهیار شــیروانی، نه ما از او و نه او از ما، شناختی 
نداشتیم. در نتیجه بعد از اولین جلسه ملاقات و خواندن متن »ببو« 
بود که به این نتیجه رسیدیم دیدارهایمان را ادامه دهیم و تمرین این 

نمایش را آغاز کنیم که در نهایت به اجرا رسیدیم.
ëë .ببو« را می‌توان اثری رئالیستی با رگه‌های پررنگ از طنز دانست«

رئالیسمی که رسیدن به آن طبیعتاً نیازمند تمرین و ممارست است. 
این اتفاق چگونه رخ داد؟

بایــد اشــاره کنــم بســیاری از اتفاقاتــی کــه اکنــون روی صحنــه 
می‌بینید بواســطه ممارســت در تمرین شکل گرفت. ممارستی که 
موجب تولد لحظاتی می‌شــد که نگه‌شــان می‌داشتیم، حفظ‌ شان 
می‌کردیم و به اجرا می‌افزودیم‌شان. اتفاقی که در راستای تمریناتی 
بــود که در »حبیبــز« انجام می‌دادیــم. تمریناتی کــه در آنها به این 
نکته می‌اندیشــیدیم که چگونه می‌توان هنگام بازی، چه زمانی که 
جلــوی دوربینیــم و چه وقتی روی صحنه‌ایــم، زندگی کنیم و کنش‌ 
و واکنش‌مان ســیال و مختص همان لحظه باشــد. درواقع با وجود 
تمرینــات متعدد پیــش از اجرا، حیــن اجرا چنان ناخــودآگاه پیش 
برویــم که لحظاتی بکر و تنهــا ویژه همان موقعیــت بیافرینیم. در 
خصوص رگه‌های طنز نیز باید بگویم اولین باری که متن را خواندم 
گمان نمی‌کردم در این حد پتانسیل تبدیل‌ شدن به اثری کمدی و 
طنازانه را داشته باشد و روز اول با حس‌وحالی دیگر وارد ماجرا شدم 
اما هر روز که از تمرینات‌مان گذشــت بیشــتر و بیشــتر به این نتیجه 
رسیدم که چه‌قدر می‌تواند فضایی پرنشاط برای تماشاگر ایجاد کند.

ëë از همــان ابتدا برای بازی در نقش ساســان انتخاب شــدید و بازی در
نقش کامبیز برعهده مسعود رمضانی بود؟

بلــه، مــن در نمایش »ببــو« از ابتدا برای بازی در نقش ساســان 
انتخاب شدم که چالش بسیار جذابی را هم برایم ایجاد کرد؛ چرا که 
نه سن‌وسالم به این نقش می‌خورد و نه ظاهرم. من موهای بلندی 

داشتم که برای بازی در نقش ساسان و نزدیک‌شدن به کاراکتر آن، 
تراشیدم‌شــان و ابایی هم از انجام این کار نداشــتم. اولویت زندگی 
مــن بازیگــری اســت و از هر تغییــر و اتفاقی که در این راســتا باشــد 

استقبال می‌کنم و با آغوش باز می‌پذیرمش.
ëë بخش‌هایــی از متن از این قابلیت برخوردار اســت که به ســمت

شــوخی‌های غیــر متعارف بــرود. اتفاقــی که شــاید اگــر در کاری دیگر 
رخ می‌داد گــروه اجرایی برای خنــده‌ گرفتن از تماشــاگر، تا انتهایش 

می‌رفت. شما اما چنین نکردید و بسیار کنترل‌شده پیش رفتید.
دقیقاً. بخش‌هایی از متن از این قابلیت برخوردار بود که به سمت 
شــوخی‌های نامتعــارف بــرود، امری که بــرای همه ما بشــدت مهم 
بود که کنترل شــود؛ چون ما اگرچه امــروز روی صحنه‌ایم و بازیگریم 
امــا روز دیگر مخاطبیم و به تماشــای یک نمایش می‌نشــینیم و اگر 
مــدام شــوخی‌های عجیب‌وغریب کلامی و مســتهجن بشــنویم و با 

خنده‌گرفتن از تماشاگر به هر بهانه‌ای، مواجه 
شویم تعجب و رو تُرش می‌کنیم. درنتیجه در 
طول تمرین همه‌مان به هم تذکر می‌دادیم 
که مواظبت کنیم و حواس‌مان باشــد که قرار 
نیســت مخاطب را به هر بهانه‌ای بخندانیم. 
این اتفــاق مخصوصاً از این لحــاظ برای‌مان 
مهــم بود کــه مبادا ســایه افســردگی کــه این 
روزها روی سر همه‌مان هست، به این سمت 

سوق‌مان دهد.
ëë با این افسردگی عمومی که بواسطه شرایط

کرونا روی حال‌وهوای همه و از جمله هنرمندان و به شــکل مشخص 
اهالی تئاتر، خیمه زده است چه می‌کنید؟

این افســردگی، کم‌وبیــش در وجود تک‌ تک‌مان دیده می‌شــود 

اما نکته‌ای هست که نباید فراموشش کنیم. 
شــغلی،  زندگی‌مــان،  در  همه‌مــان  قطعــاً 
نکتــه‌ای،  ســرگرمی‌ای،  علاقه‌منــدی‌ای، 
تجربه‌ای داشــته‌ایم یا داریم کــه حال‌مان را 
خوب کرده است یا می‌کند. برای ما بازیگران 
نیز، آن شــغل، علاقه‌مندی، سرگرمی، نکته 
و تجربــه همیــن بازیگــری اســت. اتفاقی که 
هرچنــد لحظاتــی سخت‌ودشــوار را نیز رقم 
می‌زنــد امــا می‌توانــد میــان مــا و احســاس 
ناامیدی و افســردگی حائلــی ایجاد کند. این 
بازیگــری، اتــود زدن‌ها، پلاتــو رفتن‌ها و تمرین‌ کردن‌ها و ســرانجام 
روی صحنــه رفتن‌هــا یا نرفتن‌هــا برای مــا در حکم روزنــه‌ای برای 
نفس‌ کشیدن است و هنگامی که یکدیگر را می‌بینیم، گپ می‌زنیم، 

اتود می‌زنیــم، تمرین می‌کنیم، بازی می‌کنیم و... سرخوشــی‌ای را 
احساس می‌کنیم که ضد همان افسردگی است.

ëë ناچار بودن به اســتفاده از تنها ۵۰ درصد ظرفیت ســالن در شرایط
تحت تأثیر شیوع کرونا و اجرارفتن در سالن نیمه‌خالی چه احساسی 

در شما به‌عنوان بازیگر به وجود می‌آورد؟
ما حتی از حضور ۱۰ نفر هم در ســالن انرژی می‌گیریم و همین 
که تماشــاگر به ســالن بیاید و دل بــه دل ما دهد و ما بتوانیــم با او و 
او بتواند با ما ارتباط برقرار کند موجب خوشــحالی‌مان است. شاید 
بــاور نکنید اما هنگامی که بین پرده‌ها، به پشــت صحنه می‌رویم و 
احســاس‌مان از ارتباطی که تماشاگر با اثر گرفته است با یکدیگر در 
میــان می‌گذاریم ذوق می‌کنیم و همدیگــر را در آغوش می‌گیریم. 
آرزوی‌مــان این اســت کــه روزی بیاید کــه به‌عنوان مثــال در همین 
ســالن ۳۰۰ نفری گلایل در پردیس تئاتر شــهرزاد، علاوه بر آنکه هر 
۳۰۰ صندلی پر باشــد، روی زمین هم تشــکچه بگذارند و تماشــاگرِ 
بدون صندلی هم داشته باشیم چرا که قطعاً برای هر بازیگر تئاتری 

جذاب‌تر است که در سالنی پر از جمعیت روی صحنه برود.
ëëدر آینده قرار است شاهد اجرایی از سوی گروه »حبیبز« باشیم؟

»حبیبــز« در ابتــدا بــا حضــور ۱۰ نفر شــکل گرفــت، ۱۰ نفری که 
چهار نفرشــان کنار یکدیگــر ماندند و همچنان نیــز کنار یکدیگرند. 
آنچــه ما از روز نخســت برای خود تعریف کردیــم، تمرینِ بازیگری 
بی‌آنکه چشم‌انتظار اجرا باشیم بود و بعد از مدتی مشاهده کردیم 
به شــکلی جالب، بدون آنکه خود بخواهیم و چنین قصدی داشته 
باشــیم، اپیزودهایــی در حــال تولد و به نتیجه رســیدن هســتند. در 
همین راســتا کاری هم در حال به ثمر رســیدن و روی صحنه رفتن 
بود که متأســفانه شــیوع کرونا اجــازه اتفاق افتادنش را نــداد، کاری 
چهار اپیــزودی به‌ نام »انِدورفین« که من به‌شــخصه باوجود تمام 
وسواس‌ها و سختگیری‌هایم بشدت از آن دفاع می‌کنم و مطمئنم 
اگر در شرایط مساعد امکان روی صحنه رفتن پیدا کند، دیده خواهد 

شد و جلب توجه خواهد کرد.
ëë این روزها پیشــنهادهای دیگری برای حضــور روی صحنه یا جلوی

دوربین داشته‌اید؟
پیشــنهادهایی داشــته‌ام و از جمله یک یا دو ماه پیش، قرار بود 
در سریالی بازی کنم اما به‌دلیل گریم خاص نمایش »ببو« و اینکه 
پیــش از دریافت پیشــنهاد بــازی در آن به گروه اجرایــی »ببو« قول 
همــکاری داده بــودم، نپذیرفتمــش. در حال حاضر تنهــا کاری که 
می‌توانم به‌طور قطعی در موردش صحبت کنم همین »ببو« است 

و باید ببینم سایر پیشنهادها به کجا می‌رسد.

ëë اگر موافقید گفت‌وگو را با زمان آغاز نگارش متن و ایده‌ اولیه‌ آن
شروع کنیم. با توجه به این که نویسندگی و طراحی »ببو« همچون 
کارگردانی آن بر عهده‌ خودتان بوده اســت، ایده ‌اولیه چگونه و از 
چه زمانی در ذهن‌تان شــکل گرفت و نقطه‌ شــروع »ببو« چگونه 

گذاشته شد؟
برخلاف شیوه معمول شکل‌گیری ایده‌های داستانی، هسته 
اولیه »ببو« با یک مباحثه اخلاقی گذاشــته شــد. زمستان ۱۳۹۶ 
بود و مباحثه اخلاقی مذکور، در همان روزها شــکل گرفت و آن، 
این بود که »ترس‌هایمان، چگونه از ما یک احمق می‌ســازد؟«. 
بهــار ۱۳۹۷ بود که ایده داســتانی منطبق با این مباحثه اخلاقی 
را یافتم؛ در روزهایی که خانه خالی اســت و مادر نیست، کامبیز 
همکاران کلاهبردارش در سرقت اشیای باستانی را در زیرزمین 
خانه‌شــان گروگان گرفته اســت. ناگهان مادر به خانه می‌آید و... 
اواخر تابستان ۱۳۹۷ تا اوایل تابستان ۱۳۹۸ نیز صرف طراحی، 

یافتن، ساختن و نگارش داستان »ببو« شد.
ëë با توجه به شیوه‌ اجرا که می‌توان آن را، رئالیسمی با رگه‌هایی از

طنز دانست، از ابتدا به همین شیوه‌ اجرایی فکر می‌کردید؟ درواقع 
متن بود که به ســمت این شــیوه‌ اجــرا هدایت‌تان کرد یا اساســاً 

نگارش متن برای شیوه‌ اجرای رئالیستی انجام شد؟
مــن در هیچ کجــای متن اشــاره‌ای به واقع گرا اجراشــدن اثر 
نداشــتم و به نظــرم انســان‌هایی با ســطوح خلاقیــت‌ متفاوت 
می‌توانند اجراهای متفاوتی از این متن را رقم بزنند. درخصوص 
رگه‌هایی از طنز نیز »ببو« نمایشــنامه‌ای کمدی و طبیعی است 
که هنگام اجرای آن می توانید به‌سمت شیوه‌های کمدی حرکت 

کنید.

ëë با توجه به دشواری‌های رسیدن به شــیوه‌ اجرای رئالیستی، چه
مدت زمانی صرف تمرین و رسیدن بازیگران‌تان به نقطه‌ مطلوب 
که هم‌اکنون روی صحنه می‌بینیم شد؟ و چه دشواری‌هایی را از سر 

گذراندید؟
کار ما را ســه مسأله سخت می‌کرد. نخســت، حرکت معنادار 
براســاس میزانســن‌های طراحی‌شــده. دوم، تغییــرات مــداوم 
انگیزه‌ها و درنتیجه کنش‌های شخصیت‌های نمایش در هر لحظه 
از بازی و سوم، حفظ دیالوگ‌ها و تسلط مضاعف برای حفظ ریتم 
تنــد نمایش. ما برای غلبه‌کردن بر این ســه چالــش، در مجموع 

شش‌ماه تمرین کردیم اما در فواصل منقطع در طول یک سال.

ëëنقش بداهه‌پردازی بازیگران در این میان چه میزان بود؟
بداهــه زیــادی نداشــتیم و تنهــا بهترین‌هایشــان را در اجرا 
گنجاندیم. همگی ما مســئولانه به متن و مضمون موجود در 
آن وفــادار ماندیم و ســعی کردیم خودمــان را با متن انطباق 
دهیم نه متن را با خودمان. برعکس متن، بازیگرانم تغییرات 
زیــادی روی میزانســن‌های طراحی‌شــده اولیــه ایجــاد کردند. 
درواقع، به‌مرور که با اصل طراحی‌صحنه و میزانسن‌مان آشنا 
شدند، در جاهایی ایده‌ها و طراحی‌های بهتری از طراحی‌اولیه 
ارائــه دادنــد. درنتیجــه، سراســر اجــرا مملــو از ایــن ایده‌هــا و 

طراحی‌هاست.

ëë از ابتدا، نمایش را برای اجرا در سالنی مانند سالن گلایل پردیس
تئاتر شهرزاد در نظر گرفته بودید یا پس از به توافق رسیدن با سالن، 
طراحی‌صحنه و میزانسن‌ها را براساس آن چیدید؟ در این میان با 

چه چالش‌هایی مواجه شدید؟
از همــان ابتــدا ســعی کــردم صحنــه‌ای طراحی کنــم که در 
اکثریت تماشــاخانه‌ها کاربرد داشــته باشــد. می‌دانید که اجرای 
یک نمایش ســیبی اســت که بارها در هوا می‌چرخد تا به زمین 
برســد و برای یک گروه جــوان، در بازار تئاتر تهران امکان این که 
روی اجرا در سالنی خاص تأکید کند، وجود ندارد چراکه تعهد در 

این بازار کالایی کمیاب است.

ëë اســتفاده از لهجــه در ادای دیالــوگ، پیشــنهاد خودتــان بــود یا
براساس قابلیت‌های بازیگرتان شکل گرفت؟

پیشــنهاد دوســتی بود کــه پیــش از تمرینات با متــن مواجه 
شــده بود و در بازنویســی‌های بعدی به متن اصلی اضافه شــد 
کــه به‌نظرم نمــادی مخفــی و جذاب بــرای نشــان‌دادن تحول 

شخصیت در خود داشت.
ëë ،اجــرای تئاتر در موقعیــت فعلی را چگونه می‌بینیــد؟ درواقع

دشــواری‌های اجرا در شرایط تحت تأثیر شیوع کرونا، ناچاربودن 
بــه اســتفاده از تنهــا ۵۰ درصــد ظرفیت ســالن و مواجه‌شــدن با 
بازگشــایی‌ها و تعطیلی‌هــای مکــرر ســالن و... را چگونــه ارزیابی 

می‌کنید؟
به‌نظر من اتفاق بدی نیست و به‌عنوان 
یــک کارگــردان از آن اســتقبال می‌کنم. 
توانســته‌ایم در  گمــان می‌کنــم وقتــی 
ایــران،  تئاتــر  پُرآشــوبِ  دوران  ایــن 
نمایشــی روی صحنه ببریــم، در آینده 

کمتروضعیتی بتواند نگران‌مان کند.
ëë بعدی‌تــان اجــرای  و  متــن  بــه 

نمایــش  و  کرده‌ایــد  فکــر 
نظر در  اجــرا  بــرای   دیگری 

 دارید؟
مدتی اســت مشغول 
نگارش کمدی جدیدی 
هستم که چند ماه دیگر 

کار دارد.

 پنجشنبه21 مرداد 1400 
 سال بیست‌وهفتم
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نرگس کیانی 
خبرنگار

مهیار شیروانی کارگردان نمایش »ببو« در گفت‌وگو با »ایران«:

در آینده کمتر نگران‌ خواهیم بود

عماد جاویدپور، بازیگر نمایش »ببو« در گفت‌وگو با »ایران« مطرح کرد

»بازیگری« است که از دام افسردگی بیرون‌مان می‌کشد

»ببو« نام نمایشــی اســت به نویســندگی، طراحی و کارگردانــی مهیار شــیروانی با بازی 
پرســتو الماس، نیکو پشــوتن، عماد جاویدپور و مســعود ‌رمضانی که تا اول شهریور ۱۴۰۰ 
در سالن گلایل پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه خواهد بود. در خلاصه داستان نمایش 
»ببو« آمده اســت: »در روزهایی که خانه خالی اســت و مادر نیســت، کامبیز، همکاران 

کلاهبردارش در ســرقت اشیای باســتانی را در زیرزمین خانه‌شــان گروگان گرفته است. 
ناگهان مادر به خانه بازمی‌گردد...« خلاصه داســتانی که در قالب بازی‌هایی رئالیســتی 
با رگه‌هایــی از طنز تماشــاگر را تا پایان و مشخص‌شــدن تکلیف کاراکترها بــا خود همراه 
می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگویی اســت با مهیار شیروانی، نویسنده، طراح 
و کارگردان نمایش »ببو« که از چگونگی شکل‌گیری این اثر آغاز شد و با شیوه اجرایی آن؛ 

رئالیسمی طنازانه ادامه پیدا کرد و به تأثیر شیوع کرونا بر اجرای آن رسید.

عمــاد جاویدپــور در نمایش »ببو« بــه طراحــی، نویســندگی و کارگردانی مهیار 
شــیروانی نقش ساســان را بازی می‌کند. نقشی که سن‌ و ســال و ظاهرش با خودِ 
جاویدپــور فاصلــه‌ای بســیار دارد امــا او بخوبی از پــس ایفایش برآمده اســت. 

ساسان با بازی عماد جاویدپور است که از چالش‌های پیش روی خود برای بازی 
در ایــن نقش که هم ظاهر و هم ســن‌ و ســالش با خودِ واقعی او متفاوت اســت، 

می‌گوید.

یک گروگانگیری واقع‌گرای طنازانه در زیرزمین خانه منیر
مهیار شــیروانی که در کارنامه خود، نویسندگی و کارگردانی 
نمایش »یه هفته بعد هفته قبل« و همچنین نویســندگی و 
کارگردانی فیلم کوتاه »جنگل آسفالت« را دارد، از زمستان 
ســال ۱۳۹۸ و پیــش از آغاز شــیوع بیماری کرونــا، به‌همراه 
گــروه بازیگرانــش تمرینــات نمایــش »ببــو« را آغــاز کــرد. 
نمایشی که داستان کامبیز، منیر، ساسان و مهوش/ پریوش 

را روایــت می‌کند. کامبیز، پرســتار زنی ســالمند بوده اســت 
و از لحظــه‌ای روی صحنــه می‌بینیمــش کــه پــس از دزدی 
از خانــه پیــرزن، بــا همدســتی ساســان و مهــوش/ پریوش، 
همدســتانش را در زیرزمین خانه مادری‌اش، منیر گروگان 

گرفته است.
نمایشــی رئالیســتی با رگه‌هایــی از طنز که تماشــاگر را تا 

انتهــای اثر و رمزگشــایی از گره‌های داســتان بــا خود همراه 
مســعود  روانِ  و  یکدســت  بازی‌هــای  کــه  اثــری  می‌کنــد. 
رمضانی در نقش کامبیز، عماد جاویدپور در نقش ساسان، 
نیکــو پشــوتن در نقــش منیــر و پرســتو المــاس در نقــش 
مهــوش/ پریــوش در کنار ریتم و تمپوی درســت، طنزی که 
به ســمت استفاده از هر دستاویزی برای خنداندن تماشاگر 

نمی‌رود، طراحی‌صحنه و لباســی همراســتا با شیوه اجرای 
رئالیستی و... از آن کاری قابل‌اعتنا و تماشایی ساخته است.

اثــری بــه نویســندگی، طراحــی و کارگردانــی هنرمنــدی 
جــوان بــا بازی چهــار بازیگر جــوان که از پــسِ تعطیلی‌ها و 
بازگشــایی‌های مکرر ســالن‌های تئاتر، شــرایطی که به‌دلیل 
کرونــا حاکــم بر اوضــاع و احوال اهالــی این هنــر از روزهای 

در  ناچاربــودن  و  امــروز  تــا  کرونــا  از شــیوع  پــس  آغازیــنِ 
اســتفاده از ۵۰ درصــد ظرفیــت ســالن در راســتای رعایــت 
شــیوه‌نامه‌های بهداشــتی همچنــان امیدوارنــد و به اجرای 
خــود ادامــه می‌دهنــد و بــه قــول خودشــان، وقتــی از پــس 
چنین وضعیتی برآمده‌اند، در آینده کمتر چیزی اســت که 

نگران‌شان کند.


